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صلاة المسافر
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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه مباحث گذشته

گفتیم صرف اینکه شخص س روز به صورت مردد در مان بماند سبب مشود نماز وی قصر شده و سفر وی شود کما
اینکه مرور به وطن یا اقامه ده روز چنین است.

سه دلیل برای این مسئله ذکر شدهاست که مرحوم بروجردی (ره) در بیان دلیل اول مفرماید: این مطلب از اصول متلقاة است؛
یعن در کتب معدّه برای نقل الفاظ روایات مأثوره از ائمه(عليهمالسلام)، چنین مطلب ذکر شدهاست.

توضیح درباره «اصول متلقاة»

هر چند تعبیر اصول متلقاة در کلمات مرحوم مراغ(ره)[1] و مرحوم عراق(ره)[2] نیز ذکر شدهاست اما به نظر ما مبدع این
نظریه با تفصیل و بیان که ذکر شد مرحوم بروجردی (ره) است.

ایشان مفرماید: مسائل علم فقه بر دو قسم است:
الف ـ اصول متلقاة: یعن عین الفاظ که از ائمه (عليهمالسلام) صادر شدهو اصحاب ایشان آنها را یداً بید نقل نمودهاند تا به
دست اقدمین از فقهاء مانند مرحوم شیخ، سلار، صدوق، ابن زهره رحمةاله علیهم و... رسیده است و این فقهاء نیز عین این

الفاظ را بدون هیچ تصرف به عنوان فتوی فقه در کتب خود ذکر نمودهاند.

ب ـ احام تفریعیه: یعن بر اساس اصول که در کتب اقدمین ذکر شده است، فروع را ذکر نمودهاند و در نتیجه فقهاء عملا به
تعبیر «علَينَا الْقَاء اصولِ و علَيم التَّفْرِيع»[3] عمل نمودهاند؛ مثلا مرحوم شیخ طوس (ره) در کتاب نهایه اصول متلقاة را بدون

هیچ تصرف، اضافه و استنباط ذکر نمودهاست. اما در کتاب مبسوط ایشان تفریعیات ذکر نمودهاست. کما اینکه در بحث
قصد إقامه، إقامه ده روز یا إقامه س روز به صورت مردد از اصول متلقاة است اما جزئیات و خصوصیات از مسائل تفریعیه

است.

مرحوم بروجردی (ره) در بحث دیر با اشاره به اهمیت اصول متلقاة مفرماید: قدماء همواره اصول متلقاة را از سایر مطالب
جدا مکردند تا جایکه اگر فقیه در کتاب خود که معدّ برای اصول متلقاة بود، در کنار اصول متلقاة تفریع را ذکر کرده بود

ازآن کتاب اعراض مکردند.

در مقابل کتب که برای ذکر اصول متلقاة تهیه شدهاست مانند نهایه، هدایه، مراسم، غنیه و... برخ کتب دیر مانند مبسوط
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وجود داشت که آنها مخصوص ذکر مسائل تفریع بودند.

ایشان در ادامه دو نتیجه مگیرند: الف ـ اگر مسئلهای در کتب معدّ برای اصول متلقاة ذکر شده بود لازم نیست بر طبق آن
روایت در کتب اربعه وارد شده باشد.

ب ـ اجماع و شهرت ولو نزد قدماء، در مسائل تفریع مفید فائده نبوده و کاشف از قول معصوم (عليهالسلام) نیست. در مقابل
اگر اصول متلقاة اشتهار در کتب مذکور داشتند کاف است. البته مقصود از اشتهار آن شهرت معهود نیست بله اگر در سه یا

چهار کتاب نیز ذکر شده باشد کفایت مکند.

برای نمونه در مسئله معاطاة مرحوم شیخ (ره) مفرماید: چون اجماع بر عدم لزوم معاطاة وجود دارد پس معاطاة لازم نیست.
مرحوم بروجردی (ره) در اشال مفرماید: لزوم و عدم لزوم معاطاة از اصول متلقاة نبوده و در کتب معده برای بیان اصول

ذکر نشدهاست لذا ادعای اجماع در مورد آن ادعائ لغو است.

البته این مطلب مسئلهای اجتهاد نیست تا بوئیم متوان پذیرفت یا خیر؟! این مسئله با تتبع تاریخ دقیق حاصل مشود لذا
لازم نیست بوئیم مبنای به اسم اصول متلقاة وجود دارد یا خیر؟! کما اینکه کس نمگوید به چه دلیل کتاب نهایه مرحوم شیخ

(ره) برای فتوی و کتاب مبسوط ایشان برای استدلال مباشد.

بله اگر گفته شود که بنای مرحوم صدوق (ره) تنها ذکر اصول متلقاة نبوده و در برخ موارد تفریعات را نیز ذکر نمودهاست باید
کتب ایشان تتبع شود. در هر صورت به نظر ما کلام ایشان محم است.

ی از نتایج این مطلب، کنار رفتن اجماع و شهرت حت نزد قدماء در مورد مسائل تفریع است. جای تعجب است که چرا
برخ تلامذه مرحوم بروجردی (ره) مانند مرحوم امام (ره) و مرحوم والد ما (ره) با وجود چنین مبنائ شهرت را پذیرفته و آنرا

در مسائل تفریع معیار قرار دادهاند.

توضیح درباره «اجماع»

فرماید: «بلا خلاف صريح أجده بين القدماء و المتأخرين كما اعترف به فمرحوم صاحب جواهر (ره) در بیان دلیل دوم م
الرياض، بل ف المدارك و عن الخلاف و ظاهر المنته و الذخيرة الإجماع عليه.»[4]

البته صرف اینکه مسئله محل بحث از اصول متلقاة است مجال برای مطرح شدن بحث اجماع را باق نمگذارد. اما اگر
شخص اصول متلقاة را از لحاظ صغری یا کبری نپذیرفت متواند به دلیل مذکور استناد نماید.

ضمن اینکه بسیار محتمل و قوی است که بوئیم اجماع مذکور مدرک است و مدرک آن روایات است که در این مسئله وجود
دارد. لذا طبق قول مشهور به این اجماع نمتوان تمس نمود.

دلیل سوم: روایات

عمده دلیل در این مسئله روایات است که برخ ازآنها ذیل قاطع دوم و مسئله اقامت ده روز مورد بررس قرار گرفت.[5]
مرحوم خوئ (ره) درباره این روایات مفرماید: برخ از این روایات صحیح و برخ غیر صحیح هستند.



به نظر ما عمده این روایات صحیح هستند و ضمن اینکه اگر نوئیم این روایات در حد تواتر هستند لااقل در حد استفاضه
مباشند. روایات متعددی در این مسئله وجود دارد که به برخ ازآنها اشاره مکنیم:

روایت اول: و عنْه عن ابِ جعفَرٍ عن الْحسن بن محبوبٍ عن ابِ ودٍ الْحنَّاط عن ابِ عبدِ اله ع ف حدِيثٍ قَال: انْ شىت فَانْوِ
الْمقَام عشْراً و اتم و انْ لَم تَنْوِ الْمقَام فَقَصر ما بينَكَ و بين شَهرٍ فَاذَا مض لَكَ شَهر فَاتم الصَةَ.[6]

روایت از لحاظ سندی کاملا صحیح است. امام (عليهالسلام) مفرمایند: اگر خواست قصد اقامت ده روز داشته باش و نماز را
.ماه گذشت نماز را باید تمام بخوان که از یماه نماز را قصر بخوان. اما زمان تمام بخوان. در غیر این صورت تا ی

ضرا قْدَمرِ يافسالْم نع لْتُهاس :قَال ملسم ندِ بمحم نرِيزٍ عح نع يسع نادِ بمح نع ِنْدِيالس نب لع نع نْهع روایت دوم: و
رشَه ضنْ مرٍ فَاشَه نيب و نَهيا بم رقَصدْرِي فَلْيي  و جخْرغَداً ا وا جخْرا موالْي نْ قَالا و متشْراً فَلْيع يمقنْ يا هنَفْس دَّثَتْهنْ حا فَقَال

[7].متساً فَلْيخَم دِينَةالْم ةَ وبِم قَامنْ اا ـ و دِينَةالْم ةَ وبِم ا ةشَرع نم قَلا ف متي  و متفَلْي

روایت از لحاظ سند معتبر است. در روایت درباره شخص که وارد محل مشود سوال شدهاست. امام (عليهالسلام)
مفرمایند: اگر در ذهن این شخص قصد اقامت ده روز در آن مان وجود دارد باید نماز را تمام بخواند. اما اگر نداند چه روزی

مخواهد از شهر خارج شود تا ی ماه باید نماز را قصر بخواند. ول پس از ط شدن ی ماه باید نماز را تمام بخواند.

ذیل روایت در مورد مه و مدینه است. حضرت (عليهالسلام) مفرمایند: اگر شخص در مه و مدینه پنج روز ماند باید نماز را
تمام بخواند. قبلا بحث از این روایت را مطرح نمودهو گفتهایم باید روایت حمل بر استحباب شود یعن هر چند قصر و اتمام در
مه و مدینه اختیاری است اما اگر پنج روز ماند مستحب مؤکد است که نماز را تمام بخواند. مرحوم صاحب وسائل (ره) نیز

مفرماید: در این مورد روایت وجود دارد.[8]

مزذَا عع ا هدِ البو عبا قَال :يرٍ قَالصب ِبا نبٍ عيشُع نب قُوبعي نادٍ عمح نيدٍ ععس نب نيسالْح نع نَادِهسبِا روایت سوم: و
قَامنْ ارٍ فَاشَه نيب و نَهيا بم رقَصغَداً فَلْي وا موالْي قُولفَي يمقا يدْرِي مي  ٍّشَك انَ فنْ كا و ةَالص امتْما هلَيشْراً فَعع يمقنْ يا لجالر

بِذَلكَ الْبلَدِ اكثَر من شَهرٍ فَلْيتم الصَةَ.[9]

ا لَه قُلْت :فَرٍ ع قَالعج ِبا نةَ عارزُر نرِيزٍ عح نانَ عثْمع نادِ بمح نع يسع ندِ بمحم ندَ بمحا نع نَادِهسبِا روایت چهارم: و
ةشَرع قَاما منَّ لَكَ بِها قَنْتيضاً فَارا خَلْتذَا دا فَقَال متنْ يا لَه غنْبي َتم راً وقَصونَ منْ يا لَه غنْبي َتم َللْدَةً اب قَدِم نم تيار
متفَا رلَكَ شَه ذَا تَمفَا رشَه ضمنْ يا نيب نَكَ ويا بم ردَ غَدٍ فَقَصعب وا جخْرغَداً ا ا تَقُولكَ بِهقَاما متَدْرِ م نْ لَما ةَ وَالص متفَا اميا

الصَةَ و انْ اردت انْ تَخْرج من ساعتكَ.[10]

بررس دو جهت در روایات مذکور

یرد: جهت اول: در اکثر این روایات تعبیر «شهر» و در یقرار ب پس از ذکر این روایات، دو جهت در آنها باید مورد بررس
روایت تعبیر «ثلاثین یوماً» وارد شدهاست حال آنکه مراد از شهر مردد میان بیست و نه و س روز است.

جهت دوم: در اکثر این روایات تعبیر «ثلاثین یوماً» و در ی روایت تعبیر «عشرة ایام» برای قصر خواندن نماز وارد شده
است.



بررس جهت اول

روایت مربوط به جهت اول به شرح ذیل است:

نع عمسنَا اا ع و هدِ البا عبا ملسم ندُ بمحم لاس :قَال وبيا ِبا نرٍ عيمع ِبا ناب نع بِيها نع يماهربا نب لع نع نَادِهسبِا و
قَامانَ انْ كا و متلْي ماً ثُموي ينثََدَّ ثعفَلْي ثَركا وماً اوي يمقا يدْرِ مي نْ لَمةَ فَاَالص متفَلْي قَال اميا ةشَرع ةقَامبِا هنَفْس دَّثنْ حرِ اافسالْم

يوماً او صَةً واحدَةً فَقَال لَه محمدُ بن مسلم بلَغَن انَّكَ قُلْت خَمساً فَقَال قَدْ قُلْت ذَلكَ قَال ابو ايوب ـ فَقُلْت انَا جعلْت فدَاكَ يونُ
[11]. قَال اميا ةسخَم نم قَلا

هم است و چه بسا ی روایت مذکور با روایت شانزدهم این باب ـ ما به عنوان روایت دوم در اینجا ذکر نمودیم ـ بسیار نزدی
ةقَامبِا هنَفْس دَّثنْ حراوی محمد بن مسلم و مروی عنه امام صادق (عليهالسلام) است و ثانیاً تعبیر «ا روایت باشند چون اولا

عشَرة ايام» در هر دو وارد شدهاست.

با توجه به اینکه در روایات زیادی تعبیر «شهر» و در این روایت تعبیر «ثلاثین یوماً» وارد شدهاست از راه نص و ظاهر وارد
شده و مگوئیم: مراد از شهر، س روز است. قرینه تفسیر مذکور این است که در اصول متلقاة تعبیر به س روز وارد شده

است.

بررس جهت دوم

روایت مربوط به جهت دوم به شرح ذیل است:

لْدَةَ فَقُلْتالْب خَلْتذَا دا :فَرٍ ع قَالعج ِبا نع بِيها ننَانٍ عح ندٍ عمحم ندِ بمدِ الصبع نوبٍ عبحم نب لع ندِ بمحم نع نَادِهسبِا و
الْيوم اخْرج او غَداً اخْرج فَاستَتْممت عشْراً فَاتم.[12] سند روایت معتبر است و در آن امام مفرمایند: اگر ده روز را به صورت

.تردید گذراندی باید نماز را تمام بخوان

مرحوم صاحب جواهر (ره) ذیل این روایت مفرماید: با توجه به روایات مستفیضهای که در این مسئله وجود دارد، این خبر
واحد تاب مقاومت در مقابل آنها را ندارد لذا باید کنار گذاشته شود.[13]

مرحوم صاحب وسائل (ره) ذیل این روایت مفرماید: ی روایت با همین سند وجود دارد که در آن تعبیر «شهر» وجود دارد.
روایت اول باید حمل به موردی شود که قصد اقامت ده روز دارد و روایت دوم باید حمل بر موردی شود که چنین نیت در کار

نیست.[14]

به نظر ما حمل مذکور صحیح نیست برای اینکه این حمل در موردی است که دو روایت وجود داشته باشد؛ حال آنکه در محل
بحث ی روایت به دو نقل از مرحوم شیخ (ره) در دو کتاب تهذیب و استبصار وجود دارد که مرحوم صاحب وسائل (ره) نیز به

این مطلب اشاره دارند.

در نهایت یا باید بوئیم نقل «عشراً» اشتباه و نقل «شهراً» صحیح است. یا باید گفت حجت مردد میان این دو تعبیر است و
نمدانیم امام (عليهالسلام) «عشراً» و یا «شهراً» را فرمودهاند در نتیجه این روایت باید کنار گذاشته شود.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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